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رموز زندگي از نظر علاّمه اقبال لاهوري

هچكيد

 زندگي و رمز و راز آن را در ه ي خويش درباره يانديش  علاّمه اقبال عقيده و

 مضامين بلند عشق، ايمان، اميد و آرزو، تلاش و .استبازتابي روشن دادهاشعارش

 جايگاه روشن و آثار اقبالنگري و خودشناسي در كوشش، حركت و پويايي، آينده

دهد، درخشش و آنگاه كه اين مضمون را با مفهوم زندگي پيوند ميگسترده اي دارد و

را اصلي زندگي، و زندگيه ياقبال آرزو و اميد را سرماي. كند ديگري پيدا ميه يجلو

ه خودسازي از نظر علاّمخودي، خودشناسي و. داندزشمند مي اره يگنجينه دار اين سرماي

وي آزاده زندگي كردن و از زير بار ناملايمات . اقبال با قداست طوف حرم برابر است

:داندرستن و قد خم نكردن در برابر ديگران را از رموز زندگي مي

استخويش را بيت الحرم دانستن رسـتن اسـت   زندگي ازطـوف ديگر   

)1376:45اقبال،(

ضروري نفسي را براي انسان لازم و   اقبال با توجه به آيات قرآن كريم سير ا

شمارد و به تعبيري زيبا در خود نگريستن و به شناخت خود رسيدن را چون مي
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ظهور و بروز وداند كه در فطرت ما نهان است نوري ميه يمجموعه و خلاص

هاي آن، راه درست زندگي را  براي ما نمايان ساخته، ما را به سوي هدايت و جرقهّ

:سازدون ميكاميابي رهنم

زير خاك ما شرار زندگيست

)1376:45اقبال،(

او خوديست نام كهنوريه ينقط

.

 حركت و پويايي، اميد، خودي، اقبال، زندگي:ه هاكليدواژ

مقدمه

 هجري قمري در سيالكوت شمال شرقي 1294علاّمه محمد اقبال لاهوري در سال 

محمد از تجار شهر سيالكوت و از پدرش شيخ نور. ن گشود چشم به جهاپنجاب

ايشان فرزند خود محمد اقبال را . رفتمسلمانان پاك نهاد هندوستان به شمار مي

اقبال آموزش زبان . براي آموختن قرآن كريم به مسجد حسام الدين سيالكوت برد

تان پدرش بود، فارسي را در خدمت سيد ميرحسن ملقّب به شمس العلما كه از دوس

 گرديد و در مضامين مند به سرودن اشعار دلنشين فارسيعلاقهبه خوبي فرا گرفت و

ه حاضر به پژوهشي دربار در مقاله ي . ادبي و اجتماعي شعر سرودمختلف عرفاني،

ايم البتهّ با اين فرض كه آگاهي اجمالي از  مفهوم زندگي در آثار اقبال پرداختهي

ه يدربار«.خود آن بزرگوار براي ما حاصل شده باشد و حركتزندگي سراسر پويايي

. استآمده تحرير دره يها و مقالات فراواني به رشت اقبال كتابه ينامزندگي

 ولي از ؛حضرت علاّمه براي انتشار شرح حال زندگي خويش هيچ تمايلي نداشت

ش وقايع و  نگاره يهاي ايشان آشكار است كه نقطه نظر خاصي در زميننوشته

اش تكامل تدريجي صيبه نظر او بيشتر از حيات شخ. حالات زندگي خود داشت

) . نقل از شيخ غلامعلي1362:26نامه زندگي (».اهميت بودافكارش حائز 
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مه اقبال در مورد زندگي و رموز آن، علاوه بر براي دريافت و درك ديدگاه علاّ

وناگون زندگي وي اعم از پرورش او در  مراحل گه يتحقيق در اشعار وي، به مطالع

ها، مراوده با خانواده، مدرسه، دانشگاه، سفر و حضر، شركت و عضويت در انجمن

به عنوان . هايش نيازمنديمبزرگان علم و ادب و سياست، اظهار نظرها و سخنراني

ف با اهدا»انجمن مسلمانان كشميري«شرح احوال وي وابستگي به دركهنمونه هنگامي

) 188: همان (اصلاح عادات عروسي و عزاداري مسلمانان، تجارت، صنعت و حرفه

 در لاهور را 1884سال در»انجمن حمايت اسلام«پيوستگي وي به وو دلبستگي

خوانيم كه اهداف آن ايجاد اخوت مسلمانان جهان، تعليم و تربيت كودكان يتيم، مي

براي مسلمانان هاي علوم قديم و جديد اد دانشكدهايجوجلوگيري از تبليغ مسيحيان

. بريم رفتار او در زندگي پي ميه ي، به عقيده و شيو)189:همان(بوده است

، »احياي فكر ديني«:هايش ماننداقبال با انتخاب عناوين گويايي براي كتابخوشبختانه

رد اي پس چه بايد ك« و »پيام مشرق«، »رموز بيخودي«، »اسرار خودي«، »جاويد نامه«

است و  خويش را در اشعارش بازتابي روشن دادهه ي عقيده و انديش»اقوام شرق

:كندخود نيز به اين مهم اشاره مي

جهاني را دگرگون كرد يك مرد گويند ريابند و ميپس از من شعر من خوانند و د

).1362:8جاويد اقبال، (خودآگاهي

اقبال لاهوري
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آميز اقبال از هاي نغز و حكمتكه برشمردن نكته اينك با اذعان و اعتراف به اين

 زندگي در حد گنجايش و توان اين گفتار نيست، فقط به ه يمطاوي آثارش دربار

صريح از زندگاني و ملازمات آن سخن پردازيم كه به طور بحث و بررسي ابياتي مي

.گويدمي

 هنگام اندرز به مسلمانان هندوستان پرده از »اسرار خودي«از آن جمله در كتاب 

دارد و با آگاهي از رموز زيستن، پايه و اساس تربيت نفس را در راز زندگي بر مي

هر در شمارد و با تمثيل كمال يافتن گوشناخت خود و تفكرّ و سير انفسي بر مي

:دهدبخشي به ديگران را نويد ميگري در جمع و روشنيمحيط خود، جلوه

رفتن و نگداختن استدل شعله فرودرساختن است       گهرصدف خويشدرزندگي

) 1376:146اقبال،(

را پيش چشم دارد و ) ع(گويي كيش و ملّت پدر مسلمانان يعني حضرت ابراهيم 

وشي چون پيامبر بت شكن است يا به فطرت آرزومند زندگي پر جوش و خر

كند و براي تأييد سخن و  بشر اشاره ميه ي مؤمنان و توان بالقوه يابراهيمي هم

ور شدن پس از تأكيد آن نگاه داشتن آتش در زير خاكستر را به اميد شعله

:فرمايدكند و ميسربرآوردنش از آن جايگاه به عنوان تمثيل بيان مي

با تو گويم چيـست راز زنـدگي       

پس ز خلوتگاه خود سر بـر زدن       

گرديـدن نظرهـا سـوختن     شعله  
.

ز ســاز زنــدگيچــون خبــر دارم 

غوطه در خود صورت گوهر زدن     

ــدوختن                    ــرار ان ــستر ش ــر خاك زي
.

)1376:45اقبال،(

مضمون بلند عشق در آثار اقبال جايگاه روشن و گسترده اي دارد و آنگاه كه اين

:كند ديگري پيدا ميه يدهد، درخشش و جلومضمون را با مفهوم زندگي پيوند مي

درون استاز سوز روشندل من

تر بادرمز زندگي بيگانهز 
.

خون استاشكازچشم منبينجهان

كسي كو عشق را گويد جنون است
.

)1376:192اقبال،(
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ي تفكرّ اسلام و ايجاد ملّت واحد  اشعار اقبال احياه يبا توجه به اينكه بن ماي

 عزّت و ه يرا ماي) ص(است، عشق مسلمانان به وجود تابناك پيامبر گرامي اسلام

:داندبزرگي آنان مي

 دامان اوسته يبحر و بر در گوش

برگ و ساز كاينات از عشق اوست

سامان اوست)ص(مصطفيعشقهركه

زان كه ملتّ را حيات از عشق اوست

)1376:192قبال،ا(

داند و در ترغيب و  دوام زندگاني ميه ياقبال خواهش و مدعاي انسان را ماي

شود كه اصل و اساس زندگي اميد و تشويق مخاطب به تلاش و پويايي يادآور مي

: نشيند مقصود از پاي نميه يآرزوست، در نتيجه صاحب آرزو تا رسيدن به كعب

كاروانش را درا از مدعاست

اصل او در آرزو پوشيده است

زندگاني را بقا از مدعاست

جستجو پوشيده است     درندگيز

)1376:13اقبال،(

دهد و خطر را  اقبال بلند نظر است و از ناملايمات حيات هراسي به دل راه نمي

:گويد و به خود و مخاطبان خود ميداندآزمون و امتحاني براي تاب و توان انسان مي

 گويي زندگي بدون سختي و .)233:ديوان(. اگر خواهي حيات اندر خطر زي

:تلخي براي او معنايي ندارد

گفتا ميي كه تلخ تر او نكوترست
.

از بلند نگاهي حيات چيست       پرسيدم
.

)1376:233اقبال،(

ها كاميكند، بلكه در ناعلاّمه اقبال نه تنها خطر و سختي زندگي را تحمل مي

 قرآن را در پرهيز از يأس ه يدهد و آيات شريفهرگز يأس و نوميدي به دل راه نمي

:دهدنصب العين خويش قرار مي
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زندگاني محكم از لاتقنطوا ست

اين دليل سستي عنصر بود

دي زندگاني را سم استنا امي

مرگ را سامان ز قطع آرزوست

زندگي را يأس خواب آور بود

هم استتا اميد از آرزوي پي

)1376:64اقبال،   (

 اصلي زندگي، و زندگي را گنجينه دار ه يدر حقيقت اقبال آرزو و اميد را سرماي

داند و اين عقل است كه آرزوها را بايد راهبري و هدايت  ارزشمند ميه ياين سرماي

:د نيك انديشي، نيكبختي و سعادت حاصل آيه يكند تا سرانجام در ساي

عقل از زاييدگان بطن اوست  آرزو استزندگي سرمايه دار

)1376:36اقبال،(

 مخاطبان ،هاي زيباآموزد و با تصوير آفرينياقبال از طبيعت هم راز حيات را مي

 نواي زندگاني ساحل نشينان را آرام و .دارداشعار خود را نيز به آموختن وامي

داند و در مقابل از دلاوري و پر جوش و خروش تاب حيات مي تب و ه يبي انگيز

كند و به آنان بودن دريادلان و جويندگان گوهرهاي حقايق هستي احساس لذتّ مي

:دهداميد حيات ماندگار مي

 نــرم خيــز اســتنــواي زنــدگاني

حيات جـاودان انـدر سـتيز اسـت        

ميارا بزم بـر سـاحل كـه آنجـا         

موجش درآويـز                                       اغلط وبـا  دريهب

)1376:200اقبال،(

كند و بر خلاف دشمن اصلي اقبال از تعبير خاكي بودن انسان احساس ضعف نمي

خويش يعني شيطان كه فقط وجه خاكي آدم را ديد و به چشم حقارت در او 

كوفايي گل كند و بخاطر شنگريست، به دو وجهي بودن انسان در زندگي اشاره مي
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 ظاهربينان ه يورزد و به همروح از ميان جسم خاكي، به تمام عالم هستي مباهات مي

:گويددهد و ميبينند، پاسخي نغز ميكه آدمي را جز خاك ناچيز نمي

تر استدانه خاك شكافد گلگفتا چودهند       خاكش نميبهواستخاكيكهگفتم

)233: 1376اقبال،(

.داندعلاّمه اقبال سربرزدن گياه از خاك تيره را تلاش و كوشش براي حيات مي

كند و آن را مثالي خوبي احساس ميه حقيقت شكوفايي گل را در وجود غنچه ب

روشن براي تربيت جسم خاكي انسان به منظور تكامل شخصيت معنوي و روحاني 

: شماردخويش و بروز و تجليّ آن در زندگي مي

حقيقت در مجازش بي حجاب است 

نگاهش بر شعاع آفتاب است

رمز حيات از غنچه دريابلاد

رويد وليكنزخاك تيره مي

)1376:206اقبال،(

داند كه به شوق زندگي از خاك تيره با اين تمثيل، اقبال انسان  را گلي مي

شور آسماني برتر  بي شوق وه ي لذا خود را از ستار؛بردميده و شكوفا شده است

شمارد و سرنوشت خود يا در حقيقت وظيفه و مسؤليت خويش در زندگي را از مي

خواند و زندگاني را در يك عبارت خطوطي كه بر روي گلبرگش نوشته اند بر مي

كند كه انسان واقعي دلش به عهدهاي گذشته و پيمان دوشين متوجه خلاصه مي

نگران است و با ، و آنچه در پيش روي اوست نگاهش به جهان گذراي امروز .است

: ايستدهاي زيباي آن را به تماشا مياميد به ايجاد آييني تازه براي فردا جلوه

 استكه خط زندگي رقم زدهايبه خامه

به دوش و نگاهم به عبرت امروزدلم

ز تيره خاك دميدم قباي گل بستم
.

اند پيامي به برگ رنگينمنوشته

 فردا و تازه آيينمه يشهيد جلو

اي ز پروينموگرنه اختر وامانده
.

)1376:214اقبال،(
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داند،  زندگي را در شوق و شور و هياهو ميه يكه ادامگاهي هم با توجه به اين

 آنها مهمتر و موجب راه بردن ه يدارد كه نظر داشتن به آينده از همچنان اظهار مي

:به مقصود است

در گذر انتها طلبرفتاز سرآنچه بود وزندگي راه به عالمي بردنگر كه پيش

)1376:151اقبال،(

ي است غلغل زندگمي كشان ازشور و موج ادراك تسلسل زنـدگي اسـت      

)1376:100اقبال، (

هال كينه و هاي پست زندگي خود را به روياندن ن اقبال بر اين باور است كه انسان

باشد، دشمني ميآنان كه آكنده از نفاق و كينه وهاي حقيقت دلدر.گذرانند ميدشمني

ه ياو زندگي را بر پاي. هاي پاك است زيرا خدا درون دل؛خداوند خالي استاز مهر

هايي پندارد و معتقد است در چنين انسانها به يكديگر ميمندي انسانذوق و علاقه

 قدرت و استيلاي آشكار ،ن حال معني زندگي در عي.دشمني و خصومت جايي ندارد

ت  قناعت دست از تلاش بردارد، خود را به خاك مذلّه ياست و هر كه به بهان

 زندگي را از نظم و قانون بيرون آورده است و هركه بر دشمن عفو بيجا نمايد،افكنده 

:

را اين يك آيين است و بسزندگي

اصل او از ذوق استيلاستي

سكته اي در بيت موزون حيات

ناتواني را قناعت خوانده است

بسدون همتان كين است وه يحرب

قوتي پيداستيزندگاني

 خون حياتعفو بيجا سردي

ت مانده استهر كه در قعر مذلّ

)1376:36اقبال،(

اقبال ذرات وجود ما را در پيچ و تاب زندگي و هر نفس و دم ما را گرفتار سؤال 

 و براي نشان دادن اهميت زندگي و پر رمز و ؛داندرستخيز و قيامت ميو جواب روز 

 خضر و اسكندر را ه يراز بودن سير و سلوك در حيات و تبيين مشكلات آن مكالم

كشد و از زبان خضر كه حيات جاويد را بدست آورده به اسكندر به تصوير مي
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يرا اگر چه مرگ مشكل  ز؛كند كه در پي رسيدن به زندگي جاودان نباشدتوصيه مي

.رسد، اما زندگي از آن پيچيده تر و مشكل تر استبه نظر مي

محشري در هر دم ما مضمر است

تر استزندگي مشكلمشكل،مرگ
.

 ما پيچ  و تابه يخورد هر ذرمي

ظلمات گفتبا سكندر خضر در

)1376:270اقبال،(

 ندادن فرصت را  دستوقت و از بزرگوار درك زمان و غنيمت شمردن ه يعلام

بارها در اشعار خويش انسان را به بهره گيري . داندبراي انسان مؤمن واجب مي

 وي معتقد است كه .دهد درست از روزگار هشدار ميه يصحيح از وقت و استفاد

) ص(روزگار در زندگي نهفته و زندگي با وقت و زمان عجين است و فرمان پيامبر 

د كه روزگار يا ظرف زمان زندگي خود را دشنام ندهيد و با اين رسم آوربه ياد ميرا 

نادرست باعث از بين رفتن عزتّ خود نشويد، زيرا عزتّ از آن كساني است كه 

:بهترين بهره را از وقت برده باشند

زندگي سرّي اسـت از اسـرار وقـت     

 فرمان نبـي اسـت     "تَسبوا الدهرَ   لا"
.

اين و آن پيداست از رفتار وقـت       

زندگي است دهرودهر از زندگي از 

 )1376:50اقبال،(

ده ي شناخت خود را پايه و ما»من عرَف نفَسه فَقدَ عرَف ربه«اساس اقبال بره علاّم

داند زيرا از آنجا كه خداوند به مشيت بي چون خود آدمي را شناخت پروردگار مي

ر داد و فطرت او را حنيف و حق گرا آفريد، بشر هم  خويش در زمين قراه يخليف

بايد زندگي حقيقي را در عزتّ نفس و پاك نگاه داشتن فطرت خويش و زدودن 

تواند خداي خود را بشناسد هواهاي نفساني بداند زيرا بر اثر رسيدن به مقام خود مي

عرفاي اسلامي  بزرگاني از ه ياگر چه توصي. يا به قول اقبال ذات را بي پرده ببيند

هاي پروردگار تفكرّ همچون شيخ محمود شبستري اين است كه در آلاء و نعمت

بر اثر شناخت فرمايد كنيد نه در ذات او ولي مولانا اقبال بر سبيل اغراق شاعرانه مي
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 خود را ، زندگي واقعي:فرمايدبه هر حال او مي. خود، ذات را آشكارا خواهيد ديد

: پي بردن استشناختن و به خداي خود

ذات را بي پرده ديدن زندگي است 
.

بر مقام خود رسيدن زندگي است
.

)1376:281اقبال،(

 را در زندگيداند و رسيدن به درجات بالاي  را در صدق و صفا ميزندگي  او 

صافي گشتن از صفات نفساني و پاك و بري بودن از هر . بيندصميميت و يكرنگي مي

زيرا كسي كه از ازل تا ابد را از آن خدا بداند، آموزدي را به انسان مينوع وابستگ

اين . كندشمارد و به هيچ چيز تعلقّ و وابستگي پيدا نميچيزي را از آن خود نمي

: استزندگيمقام عالي يعني عدم وابستگي و رفع تعلقّات مفهوم اصلي 

 نشو و نماست زندگي         صدق و صفا است زندگي،

زندگي تا  ابد  از  ازل  بتا  ملك  خداست  

)1376:286اقبال،(

ه يزندگي واقعي را در عشق پاك و بي آلايش دانسته، زن و مرد را هستةاو 

گويد اين نور و گرميداند و ميپر شوق و شور ميايجاد آفرينش و نقشبندان هستي 

گيرد و اسرار حيات را پروردگار بر لوح فطرت او زندگي از وجود زن نشأت مي

بخشد و با تحمل اوست كه با جوهر خويش جان ما را روشنايي مي. نگاشته است

عزّت و . بخشدكند و به زندگي ثبات ميها انسان سازي ميها و جانفشانيسختي

 وتاب نقشبند هستي ما بوده عظمت ما از بزرگداشت زن است كه با اين همه تب

:است

زندگي اي زنده دل داني كه چيـست       

 يكديگرنــده يمــرد و زن وابــست 

ــد ــات ه يزن نگهدارنـ ــار حيـ  نـ

ــد  ــان خــود زن ــه ج ــا را ب ــش م آت

عشق يك بين در تماشاي دويي است      

ــوق را  ــات شـ ــورتگرندكاينـ  صـ

فطـــرت او لـــوح اســـرار حيـــات

جــــوهر او خــــاك را آدم كنــــد
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از تــب و تــابش ثبــات زنــدگي   

جان و تن بي سوز او صورت نبـست        

ــدي   ــش بن ــه از نق ــا هم ــاي اوم ه

ــدگي  ــات زنـ ــميرش ممكنـ در ضـ

شعله اي كز وي شـررها درگسـست       

ــدي  ــا از ارجمنـ ــاي اوارج مـ هـ

)1376:308اقبال،(

و فطرت او تقديس جوهرتحميد وزن وجمالپس از بيان جلال واقبال علاّمه

را پيدا اوكردن به حريم قدسيداوند تاب و توان نگاهاگر به عنايت خ:گويدمي

ها پاك ساز و با اخلاص تمام مقام والاي او  آلايشه يهمكرده اي، ابتدا خود را از

:را نظاره كن

ــر  ــيت او را نگـ ــو قدسـ ــاك شـ پـ حق تو را داده است اگر تاب نظر       

)1376:308اقبال،(

د كه درجات معنوي و ملكوتي را به آساني بدست گوياقبال از زبان زندگي مي

 عمر را در خاك غلتيدم و فراز و نشيب آنرا درنورديدم تا ه ينياورده ام بلكه هم

:توانستم دريچه اي از اميد و نور در اين فلك گردان و گنبد ديرپاي پيدا كنم

ا شـد  تا از اين گنبد ديرينه دري پيد       گفت كه در خاك تپيدم همه عمر      زندگي

)1376:215اقبال،(

هاي پر سوز و گدازي كه از  نفس.داندوي همچنين زندگي را در سوز وساز مي

اثر آن بتوان دشت و صحرا را گداخت و با گشودن قفل زندان اين عالم خاكي دري 

نياز با ستارگان و سير و ها، راز وكرد و به گردش در آسمانبه عالم ملكوت باز

:ي روح افزاي بهشتي پرداختسلوك در فضا

كردنصحرا به دمي گدازدل كوه ودشت و

كردنره آسمان نوردن، به ستاره راز

كردنو سازاست زندگي راهمه سوزخوشچه 

دري گشادن، به فضاي گلستانيقفسز

)1376:217اقبال،(
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هاي  نمونهيكي از. كند مناظره استفاده ميه يگاهي براي بيان عقايد خود از شيو

ابر . هاي طبيعت، گفتگويي است كه ابر بهاري با رعد و برق داردمناظره بين پديده

كند، اما برق كه زندگي را از ديد خود هاي پيوسته تشبيه ميبهاري زندگي را به گريه

آيد و خوش گويد كه آن شادماني و شوقي است كه يكباره به وجود ميبيند، ميمي

:كندتجليّ مي

هم است  پيه يدگي گريكه اين زن

دم است يكه ياي خندخطا كرده

بي زار ناليد ابر بهارش

درخشيد برق سبك سير و گفت 

)1376:220اقبال،(

دهد كه بين  ديگري ترتيب ميه ياقبال براي تبيين تفاوت سكون و جنبش، مناظر

هاست در  اگرچه مدت:گويد ميكرم كتاب به پروانه. دهدكرم كتاب و پروانه رخ مي

ام، اما هاي بسياري را ديدههاي بزرگاني چون ابن سينا آرميده و نسخهميان كتاب

پروانه در جوابش . امهنوز راز زندگي را در نيافته و به حكمت و دانش راهي نبرده

بايد . بخشد، تحرّك و جنبش استگويد كه آنچه به زندگاني معني و مفهوم ميمي

در . هاي جهان آفرينش با بال و پر انديشه به پرواز آيياي درك و دريافت رازبر

:داند سير و سلوك انسان ميه يحقيقت اقبال شور و شوق را لازم

گفت كرم كتابيبه پروانه مي

 فاريابيه يبسي ديدم از نسخ

روزم ز بي آفتابيهمان تيره

كه اين نكته را در كتابي نيابي

دهد بال و پر زندگي راتپش مي

 من ه يخانشنيدم شبي در كتب

به اوراق سينا نشيمن گرفتم

ام حكمت زندگي رانفهميده

 نيمروزيه ينكو گفت پروان

ندگي را  كند زنده تر زتپش مي

)1376:224اقبال،(
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نتيجه

ا توجه به دانند كه او ب علاّمه اقبال آشنايي دارند، مي»خودي«ه يكه با فلسفآنان

شمارد و به تعبيري  سير انفسي را براي انسان لازم و ضروري مي،آيات قرآن كريم

 نوريه يزيبا در خود نگريستن و به شناخت خود رسيدن را چون مجموعه و خلاص

هاي آن راه درست زندگي براي داند كه در فطرت ما نهان است و از بروز جرقهّمي

:سازدبه سوي هدايت و كاميابي رهنمون ميما نمايان شده، ما را 

زير خاك ما شرار زندگيست  نوري كه نام او خوديست   ه ينقط

)1376:14اقبال،(

 خودي، خودشناسي و خودسازي آن درجه از اهميت را در زندگي ما داراست كه 

و از زير وي آزاده زندگي كردن . از نظر علاّمه اقبال با قداست طوف حرم برابر است

:داندبار ناملايمات رستن و قد خم نكردن در برابر ديگران را از رموز زندگي مي

خويش را بيت الحرم دانستن است
.

زندگي ازطوف ديگـر رسـتن اسـت       

)1376:45اقبال،(



ي از نظر علاّمه اقبال لاهوريرموز زندگ 34

منابع 

 احمد سروش، ه ي، با مقدمكليات اشعار فارسي)1343(اقبال لاهوري-1

. سناييانتشارات: تهران

دكتر شهين دخت كامران  يتحشيهوترجمه، زندگي نامه)1362(جاويداقبال،-2

.نشر رامين: تهران، )صفياري(مقدم 


